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    چكيده
 ـيو س يبه كارگزاران و مقامات عموم» حكومت« يحكومت و بستگ ليتشك احكـام   ،ياس
بسـته بـه وجـود حكومـت      ،ياحكام اسلام يكه لزوم اجرا بردارد. از جمله آن ررا د يمتعدد

 طيبا وجود شـرا  يشنهاديمنصب پ رشيپذ يياست. در خصوص حكمرانان و كارگزاران، از سو
كارگزاران را از منظـر   يرگيكناره تيآن است كه وضع ينوشته در پ نيا يول ،محل بحث است
 ياسلام يجمهور نيكه قوان و ضرورت آن تيقرار دهد. اهم يمورد بررس يقيفقه و حقوق تطب

 ـ سيمجلس، رئ ندگانينما ،يمقامات مختلف از جمله رهبر ياستعفا ران،يا ا جمهور و وزرا را ب
 تيمـوارد محـدود   يو در برخ ياسينظام س تلالبه حق امت، اخ توجهبي و انگاراطلاق يكرديرو

 ـفيتوص كرديبر رو يوشته مبتنن نيكرده است. ا ينبيشيپ يو ماهو ينهاد  و مطالعات يليتحل ي 
 ـق ينبيشيمقامات و نقد آن، به پ استعفاي در انگاراطلاق كرديضمن نقد رو ،ايخانهكتاب  ودي

از جمله ضرر بـه امـت،    يوديق پردازد؛يم يقيو حقوق تطب يفقه هايآورده يمختلف بر مبنا
       .طيو تفر يبرتر، تعد يموافقت حزب و نهاد
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  مقدمه
مختلـف؛ از جملـه عـزل، انعـزال،      يحكمراني سياسي متجلي در فرد حاكم به انحا

» عزل و انعـزال «به مباني و سازوكار  ،. در اين ميان، در غالب متونيابدخاتمه مي استعفا
در قوانين پرداخته شده است. در فقه اسلامي، به دليل ماهيـت ويـژه   حتي  ،به طور ويژه

چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در  ،گيري و استعفاحكومت در عصر غيبت، كناره
قوانين نيز اين مطلب تنها به شناسايي استعفا در قالب حق برگزار شده و قيد خاصي بـر  

 يني نشده است. بوليت ناشي از آن پيشؤحق استعفا و نيز مس
صد و گيري در اصل يكدرج حق كناره«مقاله حاضر، از سويي بر يافت مباني فقهي 

و نيز ساير مقامات سياسـي و از ديگـر سـو، پـيش نهـادن ماهيـت       » فقيهدهم براي ولي
عمال اين حق بر سياق تطبيقي (فقـه اسـلامي و حقـوق خـارجي)     اگيري و حدود كناره

بـودن اسـتعفا يـا    پژوهش مستقلي در رابطه بـا حـق يـا حكـم     انجام يافته است. تاكنون
گيري مقامات عمومي انجام نشده و آثار حاضر نيز صرفاً به جنبه وجـودي اسـتعفا   كناره

  هاي پيرامون آن توجهي بشود.كه به مباني، حدود و ساير ظرافت آناند؛ بياشاره كرده

  »گيرياستعفا و كناره«بازشناسي مفهومي 
گيـري اختيـاري   اي كه مقتضي كناره) عبارت است از دليل و نشانههيا استقالاستعفا (

رئيس دولت به واسطه اعلان صريح اوست. پـس اسـتعفا امـري ارادي اسـت و از ايـن      
دادن اهليت (نظيـر كفـر بـه دليـل     حيث با انعزال كه در اثر اختلال در شروط و ازدست

صـلاحيت حاكميـت را از حـاكم نفـي      مسلم بر مسلمانان)، به طور خودكار تسلط غير
پارچـه  استعفا از سمت عمومي با شخصيت منسجم و يكچنين كند، تفاوت دارد. هممي

هايي امكان اعمال دارد كه با انتخـاب انسـان   انسان مرتبط بوده و در موضوعات و زمينه
اسـتعفا   ). بر اين اساس،Dobel, 1999, p.247ميسر بوده و مبتني بر الزام و جبر نباشد (

تفـاوت دارد؛ گرچـه هـر دو بـه      ـ  شدن از سوي ديگران استنهادهكه كنارهـ » عزل«با 
  نتيجه واحدي منجر شوند. 

» عفـا ا«بـه نـام   » واژه اسـتعفا «در ادبيات حقوق اساسي، مفهوم ديگـري در راسـتاي   
وجود دارد كه در پيامد با استعفا مشترك بوده و هر دو بـه انتهـاي حاكميـت حكمـران     
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ولي مفهوم اعفا منصرف به حـالتي اسـت كـه فـرد مسـتعفي جهـت يـا         ،شوندنجر ميم
). 424م، ص1990اي باشد (سرحان، العادهشخصيت كاريزماتيك و داراي مقبوليت فوق

پـذيري مـدت رياسـت، برخـي را بـر آن      در نظام حقوقي قبل از پايان» استعفا«درج 
العمـر  و غيـر مـادام  » د به مدت معينهاي محدوحاكميت«داشته كه استعفا را تنها در 

منحصر بدانند. دليل اين اعتبار، چه بسا يكي از شروط استعفا باشد كه بر اساس آن، 
را لحـاظ  » رسيدن جانشـين خـود  حاكميتبه«تواند در استعفا شرط فرد مستعفي نمي

  نمايد.
رغبـت   مشروط باشد؛ زيرا در صورت تعليق، دلالت بر عدم استعفا بايد منجز و غير
عليه اسـت و نـه   هدف وي از تعليق، تحقق معلق براي اين كهفرد بر طلب استعفا دارد؛ 

اسـتعفاي  «پايان حكمروايي خود؛ با اين حال، برخي از نويسـندگان از قسـمي بـه نـام     
كند كه در صورت عـدم تحقـق   اند؛ در اين نوع، رئيس دولت، تهديد ميياد كرده» معلق

شده، اسـتعفاي خـود را تقـديم خواهـد كـرد (طمـاوي،       داده هايبرخي امور و يا وعده
  ).482م، ص1973
تحـت   ،هـاي پارلمـاني  چه كه در نظام چنين استعفاي در پي خواست ملت يا آنهم
عنصـر  «وجـود دارد نيـز بـه دليـل خدشـه بـر       » جمهـور الزام به استعفاي رئيس«عنوان 
ظير استعفاي اجبـاري الكسـندر   نبايستي استعفاي اصطلاحي به شمار آيد؛ ن» بودنارادي
). البته برخي به دليل عيوب رضا در اين 455م، ص1980(ناصف،  1924در سال  ميلران

در فهـم   ،). بنـابراين 384ص ،م1980(منصور، هستند  نوع استعفا قائل به عدم اعتبار آن
 مصطلح استعفا بايستي به اين قيود توجه داشت تا با مفاهيم متنـاظر در حقـوق اساسـي   

  مشتبه نشود.
 ،جمهور منتخب) اصطلاحي است كه رئيسpresidential fallجمهور (سقوط رئيس

كنـد؛ ايـن تـرك    قبل از اتمام مدت قانوني رياست جمهوري، سمت خود را تـرك مـي  
ممكن است به دليل استعفا يا هر نوع فشـار خـارج از محـيط كـاري باشـد كـه        ،سمت
هــا و مطبوعــات باشــد مــردم يــا رســانه توانــد توســط نهادهــاي جامعــه مــدني يــامــي

)Hochstetler, 2014, p.402 در برخي از كشورها در صورت شكست برنامه دولت و .(
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دهنـد  يا ناكامي در اجراي مناسـب برنامـه دولـت، وزرا و مقامـات دولتـي اسـتعفا مـي       
)Dobel, 1999, p.255تواند به دليل شكسـت ائـتلاف در تشـكيل    چنين استعفا مي). هم

چنان كه بـه  هاي اجتماعي و اقتصادي باشد. هملت، خروج احزاب از دولت يا بحراندو
و دولت ائتلافـي وي   1جمهور دلا روآسدر آرژانتين، رئيس 2001سال  يهادنبال بحران

جمهور متوالي براي باقي مـدت  رئيس دوتن به استعفا دادند و كنگره مجبور به انتخاب 
  ).Inácio and Llanos, 2015, p.46رياست جمهوري شد (

اي كه در كشـورهاي مختلـف موجـب اسـتعفاي     يكي از موارد عمده ،علاوه بر اين
شود، احضار آنان به دادگاه يا اعـلام جـرم عليـه آنـان و يـا در معـرض       مردان ميدولت

 2،جــوزف اســترادا 2000در ســال  ،استيضــاح قرارگــرفتن آنــان اســت؛ بــه طــور مثــال 
هرچنـد سـرانجام    ؛ار و عليه وي اعلام جرم صورت گرفـت جمهور فيليپين احضرئيس

ولي وي از سمت رياسـت جمهـوري اسـتعفا     ،معلوم شد كه جرمي مرتكب نشده است
شـدن دومـين   جمهـور پـرو پـس از مطـرح    رئيس  3،اخيراً كوچينسكي ،داد. علاوه بر اين

يكي از  ،ين). بنابراOhnesorge, 2019, p.4-5استيضاح خود، از سمت خود استعفا داد (
شدن استيضاح پارلمان يا احضار توسط دادگاه دلايل استعفاي مقامات عمومي نيز مطرح

سـو بـا   هـم  باشد. يكي ديگر از دلايل استعفاي دولت، روي كار آمدن مجلسـي غيـر  مي
وزيـران اسـتعفا داده و   تأنخست وزير و هي ،هاي دولت است كه در اين هنگامسياست
كنـد  يد به مجلس جديد براي كسـب رأي اعتمـاد معرفـي مـي    كابينه جد ،جمهوررئيس

)Twomey, 2012, p.330.(  
توانـد دلايـل   نماينـدگان پارلمـان نيـز مـي    استعفاي علاوه بر مقامات قوه مجريه، 

هـاي  مختلفي داشته باشد؛ از جمله بيماري و فشـار افكـار عمـومي در پـي رسـوايي     
 ،ع با نمايندگي؛ از جمله در اسـلواكي قابل جم احتمالي براي نماينده، قبول سمت غير

هايي كه دادگاه قانون اساسي ناسـازگار  روز سمت 30در صورتي كه نمايندگان ظرف 
شـوند  با انجام وظايف نمايندگي تشخيص داده است، ترك نكنند، مستعفي تلقـي مـي  

)Van der Hulst, 2000, p.21.(  
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  وضعيت حقوقي ايران در خصوص استعفاي مقامات سياسي
ظم كنوني ايران در خصوص استعفاي كارگزاران سياسيِ در سطوح عالي؛ از جملـه  ن

جمهور، نمايندگان مجلس در اصـول قـانون اساسـي و مـواد متعـددي از      رهبري، رئيس
 ـ  صـد و سـي  اصل يـك  ،قوانين عادي بيان شده است ثير اسـتعفاي  أام قـانون اساسـي، ت

ري را منوط به پـذيرش رهبـري   وليت حقوقي رياست جمهوؤجمهور بر اتمام مسرئيس
جمهور رئيس اول معاونصد و سي و يكم، بر اصل يك كرده است. در اين موارد نيز بنا

  .گيردمي را بر عهده وي هايوليتؤو مس اختيارات رهبري ا موافقتب
  مقرر داشته است: 3قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز در تبصره 8ماده 

اي يـك يـا   لت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيـه چه به عچنان
است ظرف مـدت   چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف

ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با همـاهنگي   هفت
  شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد. 

انگـاري و  ستعفاي نمايندگان همين تبصره است و از آن اطلاقتنها مقرره مربوط به ا
) 23/2/1377و  20اصـلاحي  ( 80شود. ماده آزادي كامل نماينده در استعفا برداشت مي

 سازد.در خصوص استعفاي قبل از صدور اعتبارنامه نيز همين نكته را به ذهن متبادر مي
در  .ن رهبري نيز صادق استهمين نكته در خصوص استعفاي نمايندگان مجلس خبرگا

شـوراي   18/7/1361مصوب  ،نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگانينيآ 79ماده 
  نگهبان با اصلاحات بعدي مقرر شده است: 

كـه  صـورتي  هرگاه يك يا چند نفر از خبرگان، فوت يا اسـتعفا نماينـد...، در  
باشــد،  بــيش از يــك ســال بــه پايــان دورة قــانوني مجلــس خبرگــان بــاقي 

كشور با تأييد شوراي نگهبان براي انتخـاب جانشـين آنـان براسـاس     وزارت
نمايـد. مـدت   نامـة اجرايـي آن اقـدام مـي    قانون انتخابـات خبرگـان و آيـين   

  .گونه منتخبين فقط تا پايان دورة قانوني مجلس خبرگان استنمايندگي اين
ان منـوط بـه قبـول    در موارد ديگري نيز استعفاي برخي نظير فقهـاي شـوراي نگهب ـ  

صد و دهم قـانون اساسـي). در خصـوص اسـتعفاي     اصل يك 6رهبري شده است (بند 
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صد و سي و پنجم شرط شـده اسـت كـه اسـتعفا     ت وزيران نيز در اصل يكأوزرا يا هي
جمهـور  شود. گرچه در اين اصل، به لزوم موافقت رئيسيم لجمهور تسبايستي به رئيس

-كه اصل، بر اسـتطلاعي چنانه استطلاعي ظهور دارد؛ همدر جنب تصريحي نشده و صرفاً

بودن اقدامات در حقوق عمومي است و استصوابي و احتياج به موافقت نيازمند تصريح 
و حداقل، وجود قرينه است. عرف اساسي در حقوق عمومي ايـران در ايـن خصـوص    

  گشا باشد.تواند راهمي
؛ بدان است انگار بيان شدهو مطلق كشورها نيز استعفا به صورت سادهاز در برخي 

شـود. در نـروژ و   مشروط به فرآيند خاصي نبوده و به طور سـاده اعمـال مـي    معنا كه
شيلي استعفاي نمايندگان منوط به تحقق شرط يـا تـابع مقـرره خاصـي نيسـت و بـه       

شـود. در سـناي   اثر مي ايسادگي اين استعفا انجام پذيرفته و به صورت خودكار منش
  5يا در مواقع تعطيلي مجلس بـه وزيـر كشـور     4ان، نامه استعفا به رئيس مجلسبلغارست

  6كـل  كند. در سريلانكا ارسال نامه استعفا به دبيرشود و سنا صرفاً آن را ثبت ميفرستاده مي
بيـان شـفاهي اسـتعفا كفايـت      ،كند. در برخي كشورها ماننـد گينـه  مجلس كفايت مي

  ).  James, 2013, p.47كند (مي

  »حق استعفا«پيرايگي بازانديشي در اطلاق و بي
رسد استعفا توسط مقامـات، از چنـان   چنان كه در مسأله تحقيق بيان شد، به نظر مي

ــود و     ــه قي ــل ب اطــلاق و گســتره وســيعي برخــوردار نباشــد. در همــين راســتا در ذي
  شود.هاي استعفا پرداخته ميمحدوديت

  بودگي استعفا»عقد«يا » ايقاع«دوگانه 
سـخن  » بودن استعفاايقاعي«برخي از نويسندگان، در آثار خود از اصلي تحت عنوان 

بـه ميــان آورده و لــزوم پـذيرش يــا تصــويب اســتعفا را نـوعي عــدم پيــروي از اصــل    
گذار از منطق حقوقي حـاكم  در اين نظر، قانون .اندبودن انصراف و استعفا دانستهايقاعي

طرفـه اسـت و   كه انصراف نوعي ايقاع و عملي يك نكند و حال آبر استعفا پيروي نمي
اعتبار آن نبايد به پذيرش نهاد يا فرد خاصي مشـروط گـردد. ايـن نظـر، رعايـت       اصولاً
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منافع عموم و يا مردم حوزه انتخابيه را نوعي استثنا بر اصل عدم لزوم قبول در ايقاعات 
ه بررسـي وضـعيت   جلس ـ«). ايـن اسـتدلال در   47، ص5، ش1384زاده، دانـد (تقـي  مي

و لـزوم  » حقوقي استعفاي منتخبان مردم و پـيش از بررسـي اعتبارنامـه توسـط مجلـس     
زيرا هزينه زيادي از «شدن استعفا توسط مرجعي خاص چنين مطرح شده است: بررسي

هاي اجرايـي نيـز وقـت    شود و دستگاهبيت المال جهت برگزاري انتخابات مصروف مي
 ـ   ، 17432ش، 1384(روزنامـه رسـمي،   » كننـد ات مـي زيادي را صـرف برگـزاري انتخاب

  ).26ص
فارغ از معناي لغوي استعفا و باب مزيد استفعال كه معناي طلـب را در درون خـود   

گويي قبول در آن، به دلالت اقتضـا وجـود دارد، ولـي در خصـوص مرجـع       ،نهفته دارد
استعفاي  بررسي استعفا نيز بايد توجه كافي صورت گيرد؛ از جمله در خصوص بررسي

قانون  8به ماده  4نيز تبصره  1383اسفند  26فرد منتخب در انتخابات مجلس، در تاريخ 
انتخابات مجلس شوراي اسلامي افزوده شد كه به موجب آن، پذيرش استعفاي هر يـك  

ييـد شـده و انصـراف، قبـل از تصـويب      أاز منتخبين، در صورتي كه صحت انتخابات ت
  ف بايستي به تصويب مجلس برسد.اعتبارنامه باشد، اين انصرا

ل امنيتـي و  ئدر خصوص مقرره، اين اشكال وجود دارد كه در صـورت وقـوع مسـا   
معضلات منجر به انصراف منتخب، بايد حداقل تا تشكيل مجلس جديد صـبر كـرد تـا    

توان از مردم حوزه گذار انصراف او را تصويب يا رد كند. چگونه ميمجلس قانون احياناً
افكار عمومي انتظار داشت كه در شرايط بحراني چنـد مـاه منتظـر بماننـد تـا       انتخابيه و

، 1384تصميم مجلس مبني بر تصويب يا رد انصراف منتخب مشخص شود (تقي زاده، 
  ).50، ص5ش

  قواعد امانت
نظريه مقبول در جميع شرايع و اديان و از اظهر ضروريات » حكومت به مثابه امانت«

 58بـر آيـه    ). بنـا 72ق، ص1424يني، ئشرايع و اديان است (نـا  دين اسلام و بلكه تمام
) و 44، صق1423نساء، حكومت و ولايت، متعلـق بـه خداونـد (امـام خمينـي،      سوره 
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بودن دهنده مستودع، نشان»سپردن آن به اهل«وليت مردم در برابر خداوند نسبت به ؤمس
ت كـه تصـدي منصـب در    رسد برخلاف برخي نظرياها در برابر خداست. به نظر ميآن

دانـد  حكومت اسلامي را از باب تصدي امـور حسـبه و مسـتند بـه امانـت شـرعي مـي       
باشـد؛ زيـرا بـه    » امانـت مـالكي  «)، ماهيـت حكومـت،   5، ص3ج ،ق1409(گلپايگاني، 

كه شـارع اذن آن   صورت قهري يا بدون اطلاع مالك به دست حاكم نيفتاده است و اين
منظـور در   ؛ چـون ست كه آن امانت مالكي محسوب نشـود دليل بر اين ني ،را داده است
 امانتي است كه اذن شارع بدون وجود هيچ مودع ديگري باشـد. حـال آن   ،امانت شرعي

جا مردم (به عنوان مودع نسبت به حاكم) نقشي بسيار پررنگ دارنـد و ميـان    كه در اين
  دارد. نوعي رابطه ايجاب و قبول وجود » چنين خداوندحاكم و مردم و هم«

داري بر قواعد امانت، مستودع (حاكم) تنها با تحويل امانـت بـه مـودع از امانـت     بنا
) و پـس از فسـخ، امانـت مـالكي در     232، ص4ج ،ق1410شود (شهيد ثاني، خارج مي

خمينـي،  امـام  شود، مادامي كه به صاحبش برسـاند ( دست او به امانت شرعي تبديل مي
حاكم اسلامي در عصر غيبت، گرچه حق استعفا دارد و  اين مبنا، بر ). بنا597، صق1423

برنخواهد داشـت، ولـي بقـا در منصـب، در صـورت وجـود شـرايط         ترك آن ضماني در
وجوب نفـي ضـرر احتمـالي از    «، »تعاون به برّ«حكمراني حاكم، امري است كه از جهات 

  بود.   ن نخواهدو ... محدود شده و ترك آن ممك» اهتمام به امور مسلمين«، »دين و جامعه
تواند استعفاي مقاماتي غير از حاكم اسلامي را محدود سـازد و  البته اين استعاره نمي

  كند.داري ميبندي به امانتبر قواعد امانت، ملزم به پاي تنها حاكم اصلي را بنا

  عليهم: مناط مصلحت موليدر استعفاي مقامات» حكم«جوهره 
، حق را بـه معـاني مختلفـي بازگشـايي     »حكم«و  »حق«فقها با تمييز ميان دو مفهوم 

ــرده ــد (شــيخ انصــاري،  ك ــزدي،  و 20ص، 1جق، 1410ان ــن 54ق، ص1429ي ). در اي
) در 51، ص1ج ،1378(يـزدي،  » پـذير امـري اسـقاط  «حق به عنـوان   كردها عمدتاًروي

 ؛). به نظر محقـق اصـفهاني  45، صقابل اسقاط قرار گرفته است (همان مقابل حكم غير
ولي  ،احكام تكليفي و احكام وضعي (از جمله حق) هر دو از اعتبـاريات هستنـد گرچه
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طبيعتاً قابل رفـع   ،تواند احكام تكليفي را اسقاط كنـد. اما ماهيت حقحتي شارع نيز نمي
كـه ثبوت حق نياز به سبب معتبر نزد شـارع دارد و سـقوط آن    بوده و نهايـت امـر اين

). البته براي 98، صباشد (همان» اسقاطي«نـزد شارع داراي اثر نيز نياز به سببي دارد كه 
و » مناسبت حكـم و موضـوع  «، »دليل اعتبار حق«بايد به » حقوق قابل اسقاط«ي يجوپي

توجه داشت. متناسب با ايـن مقالـه، مصـلحت اعتبـار     » مصـالح و احكام مقتضي حكم«
اسـت، نـه رعايـت ولــي و     لـه  عليه و موصي، رعايت امور مولي»ولايـت و حكمراني«

وجود چنين مصلحتي متناسب با اسقاط نيست. با توجه  ،). بنابراين49، صوصي (همان
الحـق،  حق بوده، نه من عليهاگر در جايي اعتبار حق در جهت منافع ذي ،به همـين امـر

رسد. حسب همين تحليـل، اسـتعفا بـه دليـل     در اين صـورت اسقاط صحيح به نظر مي
تواند رخ دهد. محقق اصفهاني معتقد است موردي يافت نشده كه ليهم نميعمنافع مولي

چه موجب ترديـد در ايــن   ولي شكي در اسقاط آن باشد. آن ،بـودن آن ثابت گرديدهحـق
كننـدگان بـه   تصريح در نظر ،به همين دليل ،شـود، حقوقي مانند حق ولايت استامـر مـي

گرچه در احاديــث و كلمــات فقهـا بـه ايـن      نظير محقق اصفهاني  ؛ماهيت حكمروايي
ولي در واقع داراي ماهيت حق نيسـتند و ايــن مـوارد در    ،موارد حق اطلاق شده است

» ولايت و حكمروايـي «بودن حكم ،). مؤيد ديگر51، صزمره احكام جاي دارند (همان
ا بـه  گونه كه در عبـارات فقه ـ بودن، قابليت نقل دارد؛ هماناين است كه در صورت حق

كه به دليـل   )؛ حال آن116ق، ص1409اين خصيصه حق تصريح شده است (اصفهاني، 
) و نيـز دليـل حكـم،    19، ص1ج ،ق1403تقوم حكمروايي به شخص (آل بحرالعلـوم، 

 تـوان گفـت كـه حـق ولايـت حـاكم      مناسبت حكم و موضوع و مصـالح هر حكم، مي
به همين دليل، اسقاط  ،ردبودن و تحقق اين منصب ريشه داشرعي در خصوصيت حاكم

  ).18، ص1ج ،ق1418[و استعفا] و نقل آن ميسر نيسـت (اصفهاني، 
استعفاي حاكم را به دلايلـي   قلقشندي، تفتازاني و زحيلي فقهاي عامه نظيراز برخي 

انـد؛  چون خوف الهي و عظمت منصب يا عجز از قيام به مصالح مسلمين جـايز دانسـته  
اند (قلقشندي، مسلمين (و نه حق خليفه) به شمار آوردهخصوصاً كه اين منصب را حق 

  ).702، ص6ج ،م1996زحيلي،  و 65، ص1ج ،م1963
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  محدوديت زماني
شـدن زمـان خـاص بـوده و يـا شـروع       در اين نوع محدوديت، استعفا تـابع سـپري  

نامـه داخلـي مجلـس ملـي     درخواست استعفا به زمان معيني محول شده است. در آيـين 
حق استعفاي نمايندگان به صراحت اشاره شده است كه اين حق اسـتعفا در  بر   7،فرانسه

روز پس از اتمام انتخابات بـوده و   10تواند صورت عدم اعتراض به نتايج انتخابات مي
 8تواند پس از تصـميم شـوراي قـانون اساسـي    در صورت اعتراض به نتايج انتخابات مي

 ).Holdaway and Barron, 1997, p.185مبني بر تعيين نتيجه انتخابات اعمال شود (

  ورود ضرر بر حق امت
» بيعـت «را در قالـب  » ماهيت رابطـه حكومـت اسـلامي و مـردم    «كه بتوان  بر آن بنا

، بـه معنـاي   ةو الامام ـ ةالخلاف ةبيعله در زمره احكام گيري مبايعتحليل كرد، امكان كناره
بيان شـده   )95ق، ص1413مفيد،  پذيرش ولايت امر در تمام امور و به تمام معنا (شيخ

له خالي از اشكال است؛ از جمله به دليل برداشته شدنِ فسخ بيعت از جانب مبايع .است
) و 559، ص2ج ،ق1408در شـب عاشـورا (ابـن اثيـر،      7بيعت از سوي امام حسـين 

، 20ج، ق1406برداشتن بيعـت توسـط پيـامبر از ابودجانـه در جنـگ احـد (مجلسـي،        
مه، به مقياس فسخ عقود، استعفا و برهم زدن بيعت بـه دليـل ترتـب    در فقه عا). 70ص

. در تفصيل ديگري، اگر اين بيعت )82م، ص1997(طي،  ضرر بر حق امت ممنوع است
ولي اگـر بـه دليـل     ،به دليل مصلحت خليفه منعقد شده باشد، استعفاي وي بلامانع بوده

، (همـان  ق اسـتعفا نـدارد  مصلحت امت باشد و در يافت بديل وي تعذري باشد، وي ح
  ).83ص

بـراي حـاكم   » حقـي اصـيل  «د كه خلافت و حاكميت، نابرخي ديگر استدلال آورده
روي، وي در هنگـام  از همـين  .نيست و منصبي است كه از امت به دسـت آورده اسـت  

)؛ به اين دليل كـه خداونـد   272، صم1973(طماوي،  حق استعفا ندارد» حاجت به او«
  ).114م، ص1974برخورد نمود (وصفي، » ترك قوم«ليل به د 7نيز با يونس
به طور كلي، اگر كارگزار بداند كه استعفاي وي منجر بـه اخـتلال نظـام و     ،بنابراين

شـود، در ايـن حالـت جـايز     اضطراب امور گشته و به مسلمين ضرري عظـيم وارد مـي  
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ه خدا است كه جايگاه مجاهد در را ،نيست استعفا دهد و جايگاه كارگزار در اين حالت
دانـد كـه تـرك جايگـاه، منجـر بـه       در صف مؤمنين و در مقابل مشركين ايستاده و مـي 

ذ دبـرَه إِلاَّ     «فرمايـد:  كه خداوند متعال مي چنان شود. همشكست مي ولِّهِم يومئـ ن يـ ومـ
 ـ  اء بغِضَـَبٍ مب ئَةٍ فَقَدزاً إلِىَ فيتَحم تاَلٍ أَورِّفاً لِّقتَحيرُ     م نَّم وبـِئسْ الْمصـ أْواه جهـ  »نَ اللـّه ومـ

  ).240م، ص1986فراء، و  16: )8((انفال
دليل، برخي نيز به همين دليل، الـزام بـه    در اختلاف فقها پيرامون جواز استعفاي بي

تـا حكومـت بـه واسـطه رفتارهـا و      اند ي را برگزيدهيبقاي كارگزار در منصب حكمروا
 ).271م، ص1973ت وي تعطيل نشود (طماوي، حاكميت و مؤسسا

  حدوديت نهاديم
در اين نوع محدوديت، مقامي كه درخواست استعفا داده اسـت، بـه طـور خودكـار     

بلكه تحقق استعفا نيازمند ثبت، تصويب، تأييد يا موافقت  ،شوداستعفاي وي محقق نمي
گيـري از لـوازم و   شپيتواند مينهاد يا مقام ديگري است. گرچه منطق اين محدوديت، 

باشد، ولـي  » استعفاهاي گسترده و منجر به سقوط حاكميت«توابع نادرست استعفا؛ نظير 
اللزوم و استثناگونگي  لةمبناي اصابرخي نيز با تحليل عقدگونه انتصابات و انتخابات، به 

  اند. عقود جايز توسل جسته
ز به اسـتعفاي  توان چنين گفت كه مديران منصوب نيبراساس اصل اخير، مي

موجه و اختياري مجاز نخواهند بود و در محيط حقوق اداري، بـا توجـه    غير
توان ماهيتي قراردادي و مشابه به نيازمندي آن به اراده ناصب و منصوب، مي

  ).221، ص18، ش1398(سعيدي و كيخا، اقاله يا تفاسخ براي آن قائل شد 
تعفا نيازمنـد رضـايت حـزب يـا     بر اين محدوديت نهادي، در برخي كشورها اس ـ بنا
دهندگان است كه اين موضوع در كشورهايي كه تعهدات و وظايف عمـومي جنبـه   رأي

در برخي كشـورهاي اروپـاي    80كرد تا اواخر دهه متداول است. اين روي ،الزامي دارد
مانند آلمان شرقي و يوگسلاوي جريـان داشـت و در حـال حاضـر تعـداد ايـن        ؛شرقي

  .)Smit, 2015, p.202ته است (كشورها كاهش ياف
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در برخي ديگر از كشورها استعفا تحت نفوذ مجلس درآمده و نيازمند رضايت مجلس 
مقامـات عمـومي،    ينمودن فرآينـدها و تشـريفات اسـتعفا   در جهت منظم ،است. بنابراين

ها در كشورهاي مختلف تعيين شـده اسـت.   نهادهايي نيز جهت دريافت و تأييد استعفانامه
شود كه ايـن رويـه در كشـورهاي    استعفانامه تسليم رئيس مجلس مي ،سياري از موارددر ب

يونان، هند، اسرائيل، مالي و فيليپين جريان دارد. در استراليا قانون اساسي تصـريح دارد در  
  9انـدار كـل  ممواقعي كه رئيس مجلـس در كشـور حضـور نـدارد، نامـه اسـتعفا تسـليم فر       

باشـد. در  مرجع صالح دريافت نامه استعفا مـي    10،ا، دفتر مجلسگردد. در گابن و اسپانيمي
به تأييد رئيس برسد. در جمهـوري مقدونيـه    ،آندورا نامه استعفا بايد قبل از ارسال به دفتر

شـود. عـلاوه بـر    اعلام وصول  ،اي كه همه اعضا حضور داشتندبايد نامه استعفا در جلسه
قبول آن نيز بايد به تصـويب يـا تأييـد مرجـع     دريافت استعفانامه از سوي شخص صالح، 

بخـش اراده  توسط پارلمان كه تجلـي  ،خاص برسد. در اغلب كشورها اين موافقت و تأييد
قانون اساسي بلغارسـتان صـراحتاً مجلـس ايـن      ،پذيرد. به طور مثالمردم است، انجام مي

  ).Healy, 2010, p.93گيري در مورد قبول استعفا نموده است (كشور را ملزم به تصميم
در كوبا نمايندگاني كه خواسـتار اسـتعفا هسـتند، بايـد برگـه درخواسـتي از حـوزه        
انتخابيه كه از آن انتخاب شده بودند را پر كرده و پذيرش استعفاي آنان منـوط بـه نظـر    

در صـورت اسـتعفا      12اين كشور است. اعضاي مجلس بوندستاگ آلمـان    11شوراي ملي
ان توسط دفتر اسناد رسمي يا يك رجـل سياسـي بـه عنـوان اسـناد      بايد متن استعفاي آن

گونه رسميت يابد، قابليت ثبت در حضـور  رسمي تنظيم شود. در صورتي كه استعفا اين
كند و دفتر اسناد رسمي يا رجل سياسي آن را به عنوان رئيس مجلس بوندستاگ پيدا مي

ي رئيس مجلس ملي ارسال شود و كند. در مالي، استعفانامه بايد براسند رسمي ثبت مي
كند كـه در صـورت تعطيلـي مجلـس،     وي آن را در اجلاسيه عمومي مجلس قرائت مي
  ).Van der Hulst, 2000, p.17كند (دادگاه قانون اساسي آن را براي عموم قرائت مي

جمهور يا معـاون  متحده آمريكا، استعفاي رئيس ايالات 20كد  3به موجب بخش 
 ،ارسال شده باشد تا در مورد قبـول يـا رد آن     13بوده و به دفتر دبير سنا اول بايد كتبي
جمهـور  رئـيس  ،قانون اساسي 25متحده مطابق متمم  گيري كند. در ايالاتسنا تصميم
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چنـان كـه بـا    شـود. هـم  مـي  اودر صورتي كه استعفا دهد، معـاون اول وي جانشـين   
ورد بـه رياسـت جمهـوري رسـيد     استعفاي ريچارد نيكسون، معاون اول وي جرالد ف

)Becker, 2010, p.897-898.(   77در ليتواني قانون رياست جمهوري در راستاي مـاده 
 2مـاده   3تصويب شده است كـه بـه موجـب بنـد     ميلادي  1993قانون اساسي در سال 

جمهور استعفاي دولت يا يكـي از  ، رئيس1993رياست جمهوري ليتواني، مصوب قانون
روز بـه   15ظـرف   وزيـر را در صورت اسـتعفاي دولـت، نخسـت   ده و وزرا را قبول كر

ايـن   5كنـد. مطـابق مـاده    كابينه آتي را منصوب ميبدين ترتيب مجلس معرفي كرده و 
چنـين بـه   باشد. هـم قانون، يكي از موارد اتمام رياست جمهوري، استعفاي اين مقام مي

ور پس از خاتمـه قـدرت وي،   جمهبايد دستياران رئيس ،اين قانون 8ماده  1موجب بند 
  از سمت خود استعفا دهند.

نامه استعفاي خـود را بـه    ،رئيس دولت   14،قانون دولت صربستان 20به موجب ماده 
كنـد. مجلـس ملـي در اولـين جلسـه      ارسال مـي    16جمهورو رئيس   15رئيس مجلس ملي

كنـد.  اعلام مي روز از تاريخ دريافت نامه استعفا بررسي كرده و اختتام دولت را 7ظرف 
رئيس دولت استعفاي خود را در جلسه مجلس ملـي تشـريح كـرده و اسـتعفاي رئـيس      

نيز يكي از دلايل اختتام وظيفـه   21شود. به موجب ماده دولت بر همه دولت اعمال مي
وزيـري كـه خواسـتار     23هريك از وزرا، استعفاي آنان از دولـت اسـت. مطـابق مـاده     

فانامه را براي رئيس دولت و سپس رئيس مجلس ملي ارسال گيري است، بايد استعكناره
دارد. مجلس ملي در اولين جلسه آتي استعفاي وي را مورد بررسي قرار داده و تصـديق  

هايي را در مجلس ملي مطرح كند. وزير نيز ممكن است پيرامون استعفاي خود بحثمي
محوله خـود تـا زمـان اختتـام      اند، به وظايفوزرايي كه استعفا داده 24كند. مطابق ماده 

دهند كه اين زمان متقارن با تأييد استعفاي آنان در مجلس مطابق سمت وزارتي ادامه مي
و اصـلاحي   1982قـانون اساسـي تركيـه مصـوب      84ماده قبلي است. به موجب مـاده  

، نمايندگان حق استعفا دارند و به محض استعفا، پـس از تصـديق اعتبـار اسـتعفا     2017
بـا حضـور كليـه       18مجلس اعـلاي ملـي تركيـه      17،اره مجلس اعلاي ملي تركيهتوسط اد

  كند.آن بررسي مي ياعضا
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، از جملـه  2014و اصـلاحي   1993قانون اساسي روسيه مصوب  83مطابق ماده 
جمهور اين كشور، پذيرش استعفاي دولت فدراسيون روسـيه اسـت.   اختيارات رئيس
جمهور جديـد تسـليم   تعفاي خود را نزد رئيسنيز دولت بايد اس 116به موجب ماده 

تواند قبـول يـا   جمهور استعفاي پيشنهادي دولت را مي، رئيس117دارد. مطابق ماده 
بـه دولـت كـه بـا رأي        19چنين پس از رأي عدم اعتمـاد مجلـس دومـا   رد نمايد. هم

تواند استعفاي دولـت يـا رد   جمهور ميشود، رئيساكثريت كل نمايندگان حاصل مي
تصميم دوما را اعلام كند. در صورت اصرار دوما بـر تصـميم رأي عـدم اعتمـاد بـه      

جمهور يا بايد اسـتعفاي دولـت را اعـلام كنـد يـا      دولت در طي سه ماه آينده، رئيس
روز از تصـميم   7جمهور بايد ظرف مـدت  مجلس دوما را منحل نمايد. اعلام رئيس

لـت انجـام شـود. در صـورت اسـتعفا،      مجدد دوما مبتني بر عدم اعتماد دوباره به دو
جمهوري تـا تعيـين   هاي رئيسدولت مستعفي به كار خود در چارچوب دستورالعمل

  دهد.دولت جديد ادامه مي
، در صورت 2011و اصلاحي  1992قانون اساسي پاراگوئه مصوب  190مطابق ماده 

ه كنگره است. به گيري در مورد استعفا با اكثريت ساداستعفاي نمايندگان كنگره، تصميم
جمهور يـا  گيري در مورد قبول يا رد استعفاي رئيسنيز تصميم 202ماده  16موجب بند 

قـانون اساسـي شـيلي مصـوب      60معاون اول وي با كنگره پاراگوئه است. مطابق مـاده  
، نمايندگان و سناتورها در صورتي كه دچار بيماري جدي شده 2015و اصلاحي  1980

تواننـد اسـتعفا دهنـد كـه     دارد، مـي انجام وظايف نمايندگي باز مـي ر دباشند كه آنان را 
ايـن كشـور      20تشخيص اين عدم ايفاي تعهد و صحت استعفا با دادگـاه قـانون اساسـي   

، بـراي  1994و اصـلاحي   1983قانون اساسي آرژانتـين مصـوب    66است. مطابق ماده 
طلـق نماينـدگان كفايـت    يك از نمايندگان مجلس، موافقت اكثريت م قبول استعفاي هر

و اصـلاحي   1999قانون اساسي ونـزوئلا مصـوب    187ماده  20كند. به موجب بند مي
، استعفاي هريك از نمايندگان بايد بـه اطـلاع مجلـس ملـي برسـد و پـس از آن       2009

  نيازمند قبول دو سوم اعضاي حاضر مجلس است.
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  بخواهانهمندي استعفا؛ منع استعفاي دللزوم موجه
نوع محدوديت، مقام خواهان استعفا بايد دلايل و توجيهات خود را بـه نهـاد    در اين

در برخي كشورها نيز نمايندگان مجبـور   ،كننده استعفا ارائه نمايد. بنابراينصالح و قبول
هستند به انواع و اقسام دلايل و توجيهات جهت رسيدن به هدف خود كه همان اسـتعفا  

). در فنلانـد، گواتمـالا، ايتاليـا،    Van der Hulst, 2000, p.136متوسـل گردنـد (   ،اسـت 
تصويب مجلس براي استعفاي نمايندگان لازم اسـت. در فنلانـد افـراد     ،سنگال و سوئد

مستعفي بايد وجود مانع يا عذر قانوني يا دلايل موجه ديگر كـه مـانع از انجـام وظيفـه     
نامه بايد به صورت كتبـي  است را براي استعفاي خود اثبات نمايند. در هندوستان استعفا

به نهاد صالح ارسال شده و به صورت واضح و صريح حكايت از قصد فرد براي استعفا 
اي در آن زمان و يا در تاريخ مشخصي در آينده باشد. در توگو بدون وجود هيچ مقـرره 

هاي ناسازگار با نمايندگي، نماينده در صـورت قبـول سـمت ناسـازگار     در مورد سمت
شود كه اين موضـوع نيازمنـد درخواسـت    ه قانون اساسي مستعفي تلقي ميتوسط دادگا

گردد كـه در برخـي   ملاحظه مي ،است. بنابراين   21دفتر مجلس ملي يا دفتر دادستاني كل
بلكـه بايـد دلايـل و     ،كشورها استعفا صرفاً به تأييد ساده نهاد صالح محول نشده اسـت 

جيه و اقنـاع نهـاد صـالح، اسـتعفا تحقـق      توجيهات استعفا بيان گرديده و در صورت تو
  يابد.مي

  هاي فقهي نيز آمده است: در گزاره
زماني كه امام اراده كرد استعفا دهد، اگر در وجود خودش نقصي را پيـدا كـرد   
كه در امامت تأثير دارد و از زوال اين نقص نااميد است، واجب است كه خلـع  

ال اين شرط، مقصود كه استيفاي ل شده و با زوينفس كند؛ زيرا شرط امامت زا
  ).240م، ص1986حقوق و اقامة حدود باشد، حاصل نخواهد شد (فراء، 

  عنوان تعدي و تفريط
جاي بررسي ماهيت حقوقي استعفا، بـه ماهيـت   ه اين قسمت درصدد آن است كه ب

حقوقي تكوين رابطه ميان حاكم با كارگزاران (نهاد اصولي امر بـه امـر) و يـا هـر دوي     
رسد در اين بررسي، به نظر مي ؟ن با مردم بپردازد كه آيا هويت عقد دارد و يا ايقاعايشا



186  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
98

 

 

يس قوه قضا و سازمان صدا و سـيما  ئبراي نمونه، انتصاب وزرا توسط رئيس جمهور، ر
ها به طور ضمني شـرط  توسط رهبري، از جمله عقود است و اگر فرض شود كه در اين

جانبه و هر طور كه مقتضي بداند تغيير دهـد،  طور يكشده است كه فرد مقابل بتواند به 
منطقي و نامتعارف است. بنابراين، صرف استعفا بدون پذيرش طرف مقابل، خطـا و   غير

  تمرد محسوب خواهد شد. 
 هاي عقدي براي تحليل مناصب سياسي، عقد وكالت است. در صورتييكي از قالب

تحليـل شـود و بـراي آن ماهيـت      كه روابط سياسي در حقوق عمومي در قالب وكالـت 
انگاري حـق اسـتعفا معتقـد شـد؛     توان به اطلاقحقوق عمومي خاص لحاظ نگردد، مي

تواند هر زماني كه بخواهد استعفا دهـد و وكالـت در   بدين معنا كه وكيل نظير موكل مي
ثير اسـتعفا  أچنين وصول خبر استعفا به موكل شرط تشود. همقالب عقد جايز تحليل مي

تـوان بـا اسـتفاده از قيـاس در     قانون مدني را نمـي  680ي ماده يباشد و حكم استثنانمي
وكيـل   ،ليكن تا زماني كه اين خبر به موكـل نرسـيده اسـت    ،كار گرفته موارد استعفا ب

  ).356، ص27ج ،ق1425تواند در موضوع وكالت اقدام داشته باشد (نجفي، مي
چنين طرح كرد كه آيا امكان تحديد حـق  توان البته اين پرسش را از حيث فقهي مي

استعفاي وكيل وجود دارد؟ در فقه اماميه، اشتراط چنين وكالتي در ضمن عقـد لازم، بـر   
، 3جتـا،  مشروعيت اين امر دلالت دارد و مشهور به اين تبعيت باور دارنـد (مغنيـه، بـي   

اردي ). برخي از فقهاي حنفي نيز در مو220، ص2ج، ق1014انصاري، شيخ  و 244ص
زدن كه در وكالت، حـق فـردي ديگـر باشـد، آن را عقـدي لازم و بـدون امكـان بـرهم        

هـا نيـز  در صـورتي كـه     ). مـالكي 206، ص7ج، ق1406اند (جزيري، سويه دانستهيك
مانند  ؛وكالت در مقابل عمل يا مدت معين، داراي اجرت معيني بوده يا در مقابل عوض

). در نظــر 245، ص19ج ،م1988(عبــد الناصــر،  انــدجعالــه باشــد، آن را لازم دانســته
رفتن مـال موكـل شـود، لازم    ها نيز استعفا از وكالت در صورتي كه موجب ازبينشافعي

  ).248همان، صشود (جانبه وكيل پذيرفته نميبوده و استعفاي يك
وليت ؤاز مزاياي تحليل مناصب حقوق عمومي در قالب وكالت، نيل بـه نظريـه مس ـ  

كه تعدي و تفريط يد اماني كارگزار اثبـات   مستعفي است؛ مشروط به آن مدني كارگزار
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از مصـاديق   .)384، ص4ج ،1384شـهيد ثـاني،    و 483، ص1389شود (محقق حلـي،  
وقـت   ،داند حاكمتوان به استعفاي نابهنگام كارگزار در زماني كه ميمي ،تعدي و تفريط

عمـل مشـروع و    ،ارد. در اين فرضكافي براي توكيل به غير يا اتخاذ تصميم ديگري ند
كنـد و در مـورد زيـان    گونه وكيل (استعفا)، يد اماني وي را به يد ضماني تبديل ميحق

  شود.ول شناخته ميؤوارده به نظام سياسي و موكل مس
 ـدر فتاواي فقهي معاصر نيز اين مطلب شناسايي شده است؛ از جمله مرحـوم   االله ةآي

 ،كل مستند به بعض اقدامات وكيل بـه قصـور او نباشـد   اگر تضرر مو«اند: بهجت نوشته
كـه   مگـر ايـن   ،وكيل ضامن نيسـت «اند: االله نوري همداني نيز نگاشتهةآي». ضامن نيست

اند: االله مكارم شيرازي نيز مرقوم نمودهةآي». ضرر وارد به موكل به وكيل استناد داده شود
ق مـوازين و عـرف و عـادت باشـد؛     ها بايد طباستعفاي وكيل يا مدير عامل و امثال آن«

يعني در وقتي مناسب كه سبب ضرر و زيان نشـود و اگـر بـرخلاف مـوازين عـرف و      
(نـرم افـزار   » عادت اين كار را انجام دهد و خسارتي از آن ناشـي شـود، ضـامن اسـت    

  ).9083ال ؤگنجينه استفتائات قضايي، س
(كاتوزيـان،  » ده از حـق نظريـه سـوء اسـتفا   «توان در كنار عنوان تعدي و تفريط، مي

) را نيز قيـدي بـر حـق اسـتعفا و     668، ص7ج، م1970سنهوري،  و 95ص ،4ج ،1378
نظر گرفت؛ به اين معنا كه اين حق را نبايد داراي چنان حـدي از   ضمان ناشي از آن در

اطلاق توصيف كرد كه حتي بدون درنظرگرفتن شرايط و موقعيت زماني موكـل و نظـام   
رفـتن  ازدسـت «توان در ايـن خصـوص بـه    چنين ميقرار گيرد. همسياسي مورد اعمال 

در اثر اسـتعفاي كـارگزار اسـتناد    » هاي مختلف براي مردمهاي ملي و يا فرصتفرصت
ولـي بـاز هـم     ،كرد؛ گرچه وقوع نفع نهايي چندان مسلم نباشد و نفعـي محتمـل باشـد   

زيان دانست كـه بايـد   (نه آن ضرر نهايي) را نوعي » رفتهنفس فرصت ازدست«توان مي
رفتن نفع مورد انتظار متفاوت است و رفته با ازبينفرصت ازدست« ،جبران شود. بنابراين

در آن ضرر بالفعل است. البته در اين موارد بايستي اثبات شود كه فرصت واقعي بـود و  
)؛ چه مستعفي قصد اضـرار  190، ص53، ش1380صرف وهم و خيال نيست (كاظمي، 

  ا نداشته باشد.داشته باشد ي
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وليت و بدون عذر قابل قبـول  ؤدانشيان فقه اهل سنت نيز استعفاي پيش از اتمام مس
كه با رضايت  مگر اين ،دانندو موجب ضمان مي و يا در وقت نامناسب را جايز ندانسته

شـاهين،   و 127، ص5ج، ق1415، دمشـقي  موكل وكالت را ترك نمايـد (ابـن عابـدين   
هاي حقوق عمومي، در برخي انتصـابات،  است كه در انگاره ) و بديهي107م، ص1999

  مردم هستند. موكل كارگزار سطح عالي و در انتخابات نيز غالباً

  نفعانلزوم آگاهي ذي
كه در صورت پذيرش ماهيت عقدگونـه اسـتعفا و دلالات لفظـي ايـن      افزون بر آن

ا مقام ديگري كه در عمل حقوقي، بايستي ضرورت پذيرش استعفا توسط مقام بالاتر و ي
تـوان بـه لـزوم آگـاهي     قالب شرط ضمن عقد و يا قانون مشخص شده، لحاظ شود، مي

هاي فقهي رهنمون شد؛ چـه قالـب وكالـت بـراي تحليـل      ان نيز از برخي دلالتعنفذي
روابط كارگزارانه پذيرفته شود و چه خير و مطلق نمايندگي لحـاظ گـردد. در حقيقـت،    

، به نفع و مصالح فرد ثالثي خارج از رابطـه نصـب و انتصـاب و    اگر وكالت و نمايندگي
كه وكيل متعهد شده باشـد دينـي را كـه بـه ذمـه       كارگزاري منعقد شده باشد؛ مانند اين

هايي ديه كند و نمونهأت ،باشداز مالي كه در تصرفش مي ،موكل به شخص ديگري است
ايط زير، استعفا جايز نخواهـد  از اين قبيل، در اين فرض، در صورت نبود هر يك از شر

  بود:
  .اسباب و علل موجهه استعفا را اقامه نمايد) الف
  .نفع با اخطار آگاه شده باشدبايستي شخص ثالث يا همان ذي )ب
نفعـان،  براي اتحاذ تصميم يا تدابير جايگزين در جهت حفظ مصالح موكل و ذي) ج

  ).96، ص1383زمان كافي وجود داشته باشد (سنهوري، 
نظر داشت كه در برخي موارد نيز استعفا واجب  پس از بيان قيود بايد در ،ر نهايتد

بر ممنوعيت تقديم فاضل بر افضل؛ به ايـن معنـا كـه بـه نظـر       كه بنا است؛ از جمله آن
تري بـراي آن جايگـاه يافـت    رسد در صورتي كه پس از تصدي منصب، فرد مناسبمي

  شود، بايستي فرد استعفا دهد.
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  گيرينتيجه
رسـد در فقـه   بـه نظـر مـي    ،هاي مختلفدر سياق» گيريكناره«پس از تحليل مسأله 

كه قانون اساسي و قـوانين انتخابـاتي    شد؛ چنان» انگاري استعفاحق«اماميه بايد قائل به 
بخشـي بـه سـمت    ايران نيز چنين نگاهي نسبت به رابطه كارگزار و منصب بـراي پايـان  

اي توانـد زمينـه  از چنان وصف اطلاقي برخوردار است كه ميكرد، دارند. ولي اين روي
كـه،   برد امور و حقوق امت فراهم سازد؛ افـزون بـر آن  براي اختلال در نظام و نيز پيش

وليت سياسي و مدني ناشي از استعفا را نبايد فراموش كـرد. از نتـايج تطبيقـي ايـن     ؤمس
عمـال حـق اسـتعفا اشـاره كـرد؛ از      بيني قيودي در راستاي اتوان به لزوم پيشنوشته مي
گيري بايستي به سببي براي توجيـه  انداختن فرآيند كنارهراهكه كارگزار براي به جمله آن

بـه معنـاي لـزوم     ،درنظرگرفتن محدوديت زماني و نهـادي ترك حكمروايي استناد كند. 
ين بسته چنديگر باشد. هم يقيدتواند ميييد استعفا توسط مرجعي ديگر نيز أبررسي و ت

به عنوان طرف، در انتخابات و يـا بـه    كه مردم يا مستقيماً در حقوق عمومي به دليل آن
نفع در انتصابات شركت دارند، بايستي بـه ترتيـب حـق ايشـان و نيـز اطـلاع       عنوان ذي

بـر   يكه قاعده حفظ نظام نيـز قيـد مهـم ديگـر     چنان نظر قرار داد. هم ايشان را نيز مد
هـاي  ق استعفا است. عنوان تعدي و تفريط و نيز نظريـه فرصـت  ممنوعيت يا تحديد ح

ل خسـاراتي كـه در اثـر اسـتعفاي نابهنگـام      ؤوتواند، كارگزار را مس ـرفته نيز ميازدست
  كارگزار وارد آمده، قرار دهد.

 ـ     البته به عنوان پيشنهاد پژوهش مي ثير أتوان بـه واكـاوي فقهـي محـدوده و ميـزان ت
الي بر كارگزاران مياني و نيز كارگزاران مياني بر كـارگزاران  استعفاي كارگزاران سطح ع

ولـي در   ،رده پايين اشاره كرد. گرچه در ايـن خصـوص اخـتلاف فقهـي مطـرح اسـت      
له اســتعفا و أتوانــد ميــزان اهميــت مســله نمــودار اســت و مــيأواقعيــت نيــز ايــن مســ

  .بندي آن را فزوني بخشدچهارچوبه
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